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Abstract
Drawing upon historical evidence and the hadiths transmitted from Imam al-ʿAskarī, this 
article analyzes his role in institutionalizing the khums within the Shia community during a 
period of significant challenges to this obligation. According to the available hadiths, the Imam 
emphasized the rationale behind the obligation of khums, highlighted its comprehensive scope 
(including all of one’s income), and underscored its practical importance. He also clarified 
where khums should be spent by distributing it among Hashemite needy and managed a 
network of deputies to handle Shiite affairs on his behalf.
Undocumented accusations have emerged regarding the reception of khums from sources other 
than war spoils, such as business profits. Given the lack of research on this issue concerning each 
Shiite Imam and the historical analysis of various periods of khums, this article contributes by 
explaining these developments during the Imamate of Imam al-ʿAskarī. This study, conducted 
using an analytic, historical, and hadith-based method, addresses a previously unexplored area 
of scholarship.
Keywords: khums, Imam al-ʿAskarī and khums obligation, deputy organization and Imam 
al-ʿAskarī, khums on incomes.
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نقش امام عسکری‏ )ع(‌ در نهادینه‏‌سازی خمس
محمدسعید نجاتی1
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چکیده
در این مقاله با استناد به شواهد تاریخی و روایات برجای‌مانده از امام عسکری )ع‏(، تحلیلی از نقش ایشان در 

نهادینه‌سازی خمس در جامعه شیعه ارائه می‌شود؛ در‌حالی‌که ‏فریضه خمس با چالش‌های مختلفی مواجه شده 

بود. ‏محورهایی که بر اساس روایات موجود می‌توان گفت امام در زمینهٔ فریضه خمس، در آن ایفای نقش کرده‌اند، 

کید بر فراگیربودن گستره خمس )شمولی‌بودن وجوب  کید بر فلسفه وجوب خمس، تأ به این ترتیب است: تأ

کید عملی بر وجوب خمس، بیان عملی موارد مصرف خمس با مصرف  پرداخت خمس با توجه به درآمدها(، تأ

آن میان نیازمندان بنی‌هاشم و رسیدگی به شبکه وکالت در جایگاه ابزار و کارگزاران اداره امور تشیع از سوی امام.

با توجه به اتهام بی‌سابقه و بی‌مستند خمس‌گرفتن از منابعی به‌جز غنایم جنگی از جمله ارباح مکاسب و نپرداختن 

به این مسئله به تفکیک تلاش هر کدام از ائمه شیعه )ع( بر اساس تحلیل تاریخی ادوار خمس، تبیین این تحولات 

از زاویه امامت امام عسکری )ع( دستاورد جدیدی است که در پژوهش‌های قبلی یافت نمی‌شود؛ این مسئله از 

نوآوری‌های این مقاله است که به شیوه تحلیلی تاریخی و حدیثی به ‌دست‌ آمده است.

کلیدواژه‌ها: خمس، امام عسکری و فریضه خمس، سازمان وکالت و امام عسکری، خمس درآمدها.
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مقدهم

تحولات تاریخی خمس در تاریخ شیعه را می‌توان در پنج مرحله تحلیل کرد:

ع((؛ 1. دوران حفظ خمس حداقلی و اشارۀ پراکنده به ‌حق مالی اهل‌ بیت )از دورۀ امیرمؤمنان تا امام باقر )

ع((؛ 2. دوران احیای حق اهل‌ بیت و خمس حداکثری )از امام باقر تا امام رضا )

3. دوران نهادینه‌شدن و تعدیل خمس )از امام رضا تا عصر غیبت امام زمان )عج((؛

4. دوران ایده‌آل‌گرایـی در مصـرف خمـس بـه دلیـل نزدیک‌دانسـتن ظهـور )از دوره غیبـت صغـرا تـا 

حدود یک قرن بعد(؛

5. دوران رویکـرد واقع‌گرایانـه بـه خمـس در جایـگاه یکـی از منابـع مالـی اداره‌کـردن سـادات نیازمنـد 

و امـور عام‌المنفعـه شـیعه )از دوران سـرگردانی موقـت شـیعه پـس از شـروع غیبت کبـرای حضرت و 

وفات آخرین نایب خاص امام زمان )عج((.

ع( به بعد مسـیر بالندگی  فریضـه خمـس پـس از گذرانـدن چالش‌هـای سـهمگین، از دوره امام رضا )

ع( نیز جزئی از آن بود. از جمله چالش‌های  را از ‏سر گرفت؛ دوره‌ای که مقطع امامت امام عسکری )

مهم ‏خمس در شیعه، چالش‌هایی چون نظریه غالب جامعه اسلامی مبنی بر محدودبودن وجوب 

‏خمـس بـر غنیمت‌هـای جنگـی، حساسـیت دسـتگاه خلافـت بـه تشـکیلات وکالـت و جمـع‌آوری 

خمس )با ‏توجه به شـباهت آن به شـبکه داعیان عباسـی(، ضعف شـبکه وکالت ناشـی از خیانت 

وکیلان واقفی، ‏مشـکلات اقتصادی جامعه شـیعه و توهم عدم وجوب و بخشـودگی خمس اسـت.

ع( در دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی شیعه و در تبیین و ‏نهادینه‌سازی  تلاش‌ها و تدابیر امام عسکری )

و پویایی فریضه خمس در دوره نهادینه‌شدن و تعدیل خمس قابل دسته‌بندی است.‏ تلاش‌های آن امام 

همام در این مقاله بر اساس روایات باقی‌مانده از آن حضرت و داده‌های تاریخی ‏بررسی می‌شود. 

ع( یافت نشد؛ هرچند تا اندازه‌ای  ‏پژوهش مستقلی دربارۀ خمس در اندیشه و سیره امام عسکری )

می‌تـوان ایـن مطلـب را در صفحـات پژوهش‌هایی مانند کتـاب تاریخ خمس از آقای مهدی قانع و 

خمس در بستر تاریخ از نویسنده این پژوهش و مقالاتی یافت که درباره خمس از نگاه امامان شیعه 
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نگاشـته شـده‌اند؛ از جمله مقاله »بررسـی تاریخی نظریۀ بخشـیدن خمس توسـط امامان شیعه )11 

ع( توجه  کـه بـه‌ صورت متمرکز در این پژوهش‌ها به نقش امام عسـکری ) تـا 329 هــ.ق(«؛1 امـا ازآنجا

نشده است، مناسب بود مقاله‌ای در این‌باره نگاشته شود.

ع( مسئولیت وکالت و  با توجه به بار سیاسی و بعد امنیتی سازمان وکالت که از زمان امام صادق )

دریافت و توزیع خمس را بر عهده داشت، باید ابتدا به کارکرد سیاسی و بار سیاسی و امنیتی این 

ع( و شرایط آن حضرت در این دوران اشاره کرد. شبکه در زمان امام عسکری )

اهمیت شبکه وکالت و درجه حساسیت عباسیان به این شبکه را وقتی می‌توان دریافت که یادآور 

شـویم این شـبکه به شـبکه داعیان عباسـی بسـیار شـبیه بود؛ شـبکه‌ای که پیش از سـال 98 تا 132 

قمری توانسـت تشـکیلاتی نظامی، فرهنگی و منسـجم در سراسـر جهان اسالم به وجود آورد و توسط 

آن بـه سـاماندهی نیـرو و درنهایت قیام مسـلحانه علیه بنی‌امیـه بپـردازد )الله‌اکبـری، 1387: ص 129(. 

یکـی از اصلی‌تریـن وظایـف ایـن تشـکیلات، وکالـت ائمـه شـیعه، دریافـت و هزینـه امـوال خمس بود 

)جعفریان، 1381: ص 513؛ جباری، 1382: ج 1، ص 280‏(. این برداشت بارها از زبان خلفای عباسی 

چون هارون و متوکل به عبارت‌های مختلف گزارش ‌شده است. آنان خشونت و جنایت‌های خود 

ع( را به این بهانه توجیه می‌کردند. ع( و امـام هـادی ) بـر ضـد ائمـه‌ای ماننـد امـام کاظـم )

ع( در امتداد دوران سوم تحولات خمس است که تحت  از سوی دیگر دوران زندگی امام عسکری )

تأثیر تغییر نگاه سیاسی حکومت عباسی به شیعه، نقطه عطفی در تاریخ تشیع به شمار می‌رود. 

این دوران را می‌توان دوران گذار جایگاه شیعه از جایگاه غیررسمی مذهب شیعه و امامان آن به یک 

ع( در  جایگاه رسمی و پراعتبار در برابر دستگاه خلافت عباسی دانست. پس‌ از اینکه امام رضا )

ابتدا پیشنهاد واگذاری خلافت از سوی مأمون را رد کرد و پس از یک ماه اصرار مقام ولایت‌عهدی 

خلیفه قدرتمند عباسی را پذیرفت، دیگر جایگاه آن حضرت و فرزندانش )که در دربار عباسیان به 

ابن‌الرضا شهره شدند(، در معادلات سیاسی و اجتماعی انکار‌شدنی نبود.
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شیعه اثنی‌عشری با تغییر سیاست‌های ائمه در این برهه از جایگاه یک گروه مخالف و به دنبال 

براندازی، به جایگاه یک گروه منتقد اما سهم‌خواه از حکومت عباسی تغییر مکان داد و جایگاهی 

ع( نزد معتصم عباسی )۲۱۸ - ۲۲۷ ه‍.ق(، امام  ویژه یافت. این جایگاه به‌ گونه‌ای بود که امام جواد )

شطر و نیمی از امت خوانده می‌شد )عیاشی، 1380: ج 1، ص 320‏(.

ع( در دربـار  یـان عباسـی گـزارش مفصلـی دربـاره جایـگاه اجتماعـی امـام عسـکری ) یکـی از دربار

عباسی ارائه داده است که در منابع مختلف نقل‌ شده است )کلینی، 1407: ج ‏1، ص 503؛ مفید، 

1413: ج ‏2، ص 321؛ طوسـی، 1411: ص 218‏(. احمـد بـن عبیـدالله بـن خاقـان )متوفی 307 ق( امام 

ع( را در سـامرا - چـه میـان علویـان و چـه بنی‌عبـاس - یگانـه و بی‌هم‌تـراز می‌دانـد و از  عسـکری )

جایـگاه آن حضـرت حتـی نـزد فرماندهـان نظامـی و وزیـران دربار عباسـی و عامه مردم سـخن گفته 

کـه احمـد و  اسـت )کلینـی، 1407: ج ‏1، ص 503(. ایـن اظهارنظـر از ایـن‌رو دارای اهمیـت اسـت 

پدرش از مقام‌های دربار عباسی بودند؛ پدرش از وزیران خلفای عباسی متوکل )۲۳۲ - ۲۴۷ ق( و 

معتمد )256 - 279 ق( بود )مرزوقانی، 1409: ص 246( و احمد مأمور جمع‌آوری خراج و نظارت بر 

زمین‌های خراجی شهر قم و هر دو از دشمنان علویان بودند )کلینی، 1407: ج ‏1، ص 503؛ مفید، 

1413: ج ‏2، ص 321؛ مامقانی، 1431: ج ‏6، ص 313(.

ع( در سامرا بود )صفدی، 1401: ج ‏7، ص 171(،  احمد که در دوران بیماری و وفات امام عسکری )

توجـه ویـژه پـدرش در جایـگاه وزیـر خلیفـه عباسـی )معتمـد( بـه امـام در حالـت بیمـاری را گزارش 

کیـد وی بـر زیرنظرداشـتن آن حضـرت در دوران بیمـاری توسـط افـراد مـورد اعتمـاد  می‌کنـد و از تأ

خلیفه به طور شـبانه‌روزی گفته اسـت. وی همچنین از عزاداری شـدید مردم شـهر سـامرا برای آن 

حضرت و بسته‌شدن بازارها و حضور بنی‌هاشم و سرلشكران و صاحب‌منصبان دربار خلیفه در 

تشـییع ‌جنازه آن حضرت خبر می‌دهد؛ چنان‌که شـهر سـامرا در آن روز را به رسـتاخیز تشـبیه کرده 

است )طبرسی، 1417: ج ‏2، ص 149؛ کلینی، 1407: ج ‏1، ص 503(.
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این گزارش و گزارش‌های مشابه دیگر مانند حضور و نمازخواندن مقام‌های عباسی بر دیگر امامان 

ابن‌الرضـای شـیعه،2 حصـر خانگـی و تحـت نظـر نگاه‌داشـتن امامـان بـا رعایـت حرمـت ظاهری به‌ 

ع( بـه بعـد بـا حضـور  جـای زندانی‌کردنشـان و تشـییع رسـمی و باشـکوه امامـان شـیعه از امـام رضـا )

مقام‌های دربار عباسی نشان‌دهنده این جایگاه ویژه است؛ البته این جایگاه مانع ترس و شدت 

عمل محترمانه حکومت عباسی ضد آن حضرت و نزدیکانش و در مقابل مخفی‌کاری و احتیاط 

بیشتر آنان در مقابل عباسیان نبود.

از ایـن مرحلـه بـه بعـد تقیـه امامـان شـیعه، با اعتراف خلفای عباسـی به مذهـب و پیـروان ائمه اهل‌ 

ع( مفهـوم جدیـدی بـه خود گرفـت. آنان باید ضمن حفظ خود در جایگاه مقام‌های رسـمی  بیـت )

مخالف، در برابر تنگناها و حساسیت‌های دستگاه حاکم از خود مراقبت می‌کردند.

مجموعه‌هـای شـیعی قدرتمنـد و پرجمعیـت از ایـن دوران بـه بعـد در سراسـر جهـان اسالم شـکل 

گرفـت. در ایـن میـان نمی‌تـوان نقـش روحیه مطالبه‌گری علویـان را که هرازگاهی بـا قیام‌های خونین 

خود عرصه را بر خلفای عباسی تنگ می‌کردند، در به‌دست‌آوردن این جایگاه وانهاد.

ع( نیـز رنـگ دیگـری بـه خود گرفت و بیشـتر  بـه‌ تناسـب ایـن شـرایط، چالش‌هـای پیـش روی ائمـه )

از رویکـرد امنیتـی و سیاسـی، چهـره فرهنگـی و اعتقـادی و مذهبـی بـه خـود گرفـت. ایـن چالش‌هـا 

گاه درون‌گروهی و گاه با گروه‌های خارج از شـیعه بود؛ از جمله چالش‌ها، مدیریت شـبکه گسـترده 

وکالـت بـرای هدایـت شـیعیان اقصـی نقاط جهان اسالم و امـوری چون جمـع‌آوری و توزیع خمس 

در مـوارد لازم بـود.

ع( در بینش یکایک  این امر مبتنی بر استمرار تثبیت جایگاه خمس در جایگاه حقوق اهل ‌بیت )

شـیعه و اجرایی‌شـدن آن بـا نهادینه‌شـدن آن بـه‌ عنـوان واجبـی دینـی بـود. بـرای بررسـی نقـش امـام 

ع( در نهادینه‌کردن فریضه خمس، اصلی‌ترین منبع باقی‌مانده در این موضوع، روایاتی  عسـکری )

است که از آن حضرت درباره خمس بر ‌جامانده است و بیشتر بار فقهی دارد و با تحلیل و بررسی 

این روایات می‌توان به نقش آن حضرت رسید.
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ع( هشت روایت مرتبط با خمس، در مجامع روایی برجای‌مانده است. کم‌شماری  از امام عسکری )

ع( بـه دلایلـی چـون کوتاهـی دوره امامـت آن حضـرت، بیـان  روایـات باقی‌مانـده از امـام عسـکری )

بسیاری از احکام موردنیاز در دوره امامان قبلی، فشار امنیتی شدید بر امام و ... بود. روایاتی هرچند 

ع( درباره خمس باقی‌مانده اسـت که با تحلیل این  اندک ولی کارگشـا و روشـنگر از امام عسـکری )

روایات می‌توان به تصویری از خمس در سیره آن حضرت دست‌ یافت.

کأتید رب وجوب خمس و یاجگاه آن  .1

واجب‌دانستن خمس به‌ویژه در برهه‌ای از زمان و برای گروهی که چندان در نبردهای فتوحات اسلامی 

زیر پرچم عباسیان شرکت نمی‌کردند، گویای این حقیقت است که امامان شیعه موارد خمس را بسی 

فراتـر از غنیمـت جنگـی می‌دیدنـد و گسـتردگی وجوب خمـس را از نگاه آنان ثابت می‌کند؛ از سـوی 

ع( در جایگاه امام یازدهم شیعه که سخنانش ناظر به سخنان  دیگر این مسئله از زبان امام عسکری )

امامان قبلی است و حکم ناسخ را برای آنان دارد، می‌تواند شاهدی بر موقت‌بودن حلالیت خمس در 

روایات امامان پیشین باشد که به ‌طور مطلق بیان ‌شده بود و همۀ مصادیق خمس را دربر می‌گرفت.‏

* عبارت‌هـای نامـه امـام بـه عبـدالله بن حمدویه بیهقی دربردارندۀ پیام مؤکد وجوب خمس اسـت 

)طوسـی، 1409: ص 581(. ذیـل ایـن روایـت، پـس از توصیـه بـه تقـوای الهـی و پرداخـت حقـوق بـه 

کید شده است که آنان هیچ‌گاه در تأخیرانداختن پرداخت این حقوق یا نپرداختن آن  شیعیان، تأ

معذور نیسـتند و گفته ‌شـده اسـت آنان با ترک این کار به نافرمانی اولیای الهی روی خواهند آورد و 

خداونـد متعـال بـا مهربانـی و رحمـت آنان به امام، به آنها نظر مرحمت خواهـد کرد.3 این عبارت‌ها 

به‌روشنی اثبات‌کننده موارد زیر است:

ع( اسـت؛ بنابراین نمی‌تـوان آن را بر موقوفات یا  اول: ایـن مسـئله مربـوط بـه حقـوق مالـی اهل ‌بیت )

ع( به ‌طور مستحب پرداخت می‌کردند و اینکه این  هدایایی حمل کرد که شیعیان به اهل ‌بیت )

مسئله رویه‌ای از زمان امامان قبلی بوده است. دوم: پرداخت این حقوق الزامی‌ است و اهل ‌بیت 
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کیـد می‌کردند و بخشـش‌های سـابق به‌  ع( بـا وجـود داشـتن سـخاوت و بزرگـواری، بـر مطالبـه آن تأ (

هیچ‌وجـه ابـدی و دائمـی نبـوده اسـت. سـوم: پرداخت این حقـوق، نوعی ابراز محبـت و رحمت به 

امام است و باعث تقویت رابطه شیعه و امامانش می‌شود.

* وجوب و اهمیت خمس: این مسئله در نامه‌ای که آن حضرت به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری 

در زمان حضور وی در سامرا می‌نویسد، آشکار است.

ع( درباره نوع مالکیت  در روایت محمد بن ریان آمده است که وی ضمن نامه‌ای از امام عسکری )

ع( در این روایت،  پیامبر اکرم )ص( در خصوص خمس پرسـید. بر اسـاس پاسـخ امام عسـکری )

شایستگی معنوی پیامبر اکرم )ص( چنان است ‌که خداوند او را مالک معنوی همه جهان می‌داند 

و این مسئله بزرگ‌ترین دلیل حکومت ظاهری آن حضرت و دراختیارداشتن خمس است )کلینی، 

کیـد بـر خمـس  1407: ج ‏1، ص 409(.4 مهم‌تریـن ارتبـاط ایـن پاسـخ بـه آن پرسـش را می‌تـوان در تأ

دانسـت؛ چراکه توجیه‌کنندۀ در اختیار پیامبربودن خمس اسـت. درحقیقت این روایت به ‌نوعی 

قیاس اولویتی را درباره ضرورت پرداخت خمس نشان می‌دهد؛ وقتی رسول اکرم )ص( مالک تمام 

دارایی‌های انسان است، دیگر پرداخت یک‌پنجم مازاد درآمد به آن حضرت حسب دستور خمس 

بسیار روشن و ساده می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که تمام دنیا و موجودات آن متعلق 

به رسول‌الله‌اند )می‌دانیم که ملکیت فردی هرکسی ‏محترم است و شخصیت حقیقی هیچ‌وقت 

ادعای مالکیت اموال دیگران را نداشته‌اند؛ بنابراین ملکیت ‏در این روایت، تنها به معنای صاحب‌ 

اختیاربودن این اموال در جایگاه شخصیت حقیقی آن حضرت ‏به ‌عنوان پیشوای جامعه در مقام 

مدیریت جامعه و منوط به مصلحت است یا اشاره به این نکته که ‏همه موجودات دیگر وابستگی 

جدی به آن وجود نورانی دارند؛ چراکه آن حضرت علت غایی خلقت ‏هستند(. ‏

ع(، هدیه نبوده‌انـد؛ چراکه  * ذیـل روایـت ابوالادیـان نشـان می‌دهـد امـوال رسـیده بـه امام عسـکری )

ع( با ادعای جعفر دربارۀ بی‌فرزندبودن آن حضرت، توسـط دسـتگاه خلافت  اموال امام عسـکری )
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میان جعفر و مادر امام تقسیم شد و اگر این اموال هدیه بود، پس از باخبرشدن خلیفه از ارسال این 

اموال به سرنوشت بقیه این اموال دچار می‌شد؛ ولی با توجه به اینکه این اموال خمس و حق منصب 

امامت بود، چنین ادعایی دربارۀ آن مطرح نشد و جعفر و خلیفه در جایگاه مایملک شخصی امام 

ع( و  با آن برخورد نکرده‌اند؛ از این‌رو این روایت ثابت‌کننده ارسال اموال خمسی به امام عسکری )
وکلای آن حضرت در چارچوب نظام وکالت است )ابن‌بابویه، 1395: ج ‏2، ص 479(.5

* در روایـت محمـد بـن اسـماعیل و علـی بـن عبدالله نیز می‌توان از تعبیر مـال الله امام بـرای اموالی که 

یمنیـان آورده بودنـد و نیـز رنـج سفرکشـیدن شـیعیان از یمـن بـرای پرداخت این امـوال )طوسـی، 1411: 

ص 356(، استمرار وجوب خمس را دریافت؛ زیرا می‌دانیم پرداخت ‏زکات یا صدقه و رساندن آن به 

مستحقان، مستلزم تحمل رنج سفری دراز میان یمن و عراق برای ‏پرداخت نبود؛ چراکه اگر این افراد 

زکات را تنها به فقیران دارای شرایط منطقۀ خودشان می‌دانند، به وظیفه ‏شرعی خود عمل کرده بودند؛ 

بنابراین احتمال زکات یا وقف یا هدیه‌بودن این اموال - که مال الله نامیده ‏می‌شد - نفی می‌شود.‏

ع( )پنجاه سال اخیر عصر ظهور  * تشکیل و تقویت شبکه‌ وکالت، به‌ویژه در عصر امامان بعد از امام رضا )

و حضور امامان شیعه(، با بخشش عمومی و ابدی خمس در زمان امامان قبلی در تضاد است؛ زیرا یکی از 

اصلی‌ترین وظایف این تشکیلات، دریافت و هزینه اموال خمس با وجود خطرهای بسیارش بود که در فرض 

عدم وجوب پرداخت خمس، بی‌معناست )جعفریان، 1381: ص ‌513؛ جبارى، 1382: ج 1، ص ‌280(.

ع( بـا عبـدالله بـن حمدویـه از اهالـی بیهـق، آن حضـرت بـا پرداختن به  * در مکاتبـه امـام عسـکری )

فلسـفه تشـریع فریضـه خمـس اشـاره می‌کنـد کـه حقوق مالی اسـت کـه خداونـد واجب کرده اسـت 

بـه اولیائـش پرداخـت شـود تـا همسـران و امـوال و خوراک و نوشـیدنی‌ها را بر شـیعیان حالل گرداند 

و باعـث برکـت و ازدیـاد و ثـروت آنـان شـود و شـیعیان را بـا اطاعـت در حالـت غیبتـش بیازمایـد. آن 

حضرت در پایان به این نکته تذکر می‌دهد کسی که در پرداخت این حقوق بخیلی کند، به خود 
خست ورزیده است )طوسی، 1409: ص 581‏(.6
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کأتید رب گستدرهدوب‌ن داهنم خمس  .2

محدودبودن منابع خمس بر غنایم جنگی )چنان‌که بیشتر اهل سنت معتقدند( یا گسترده‌بودن 

آن بر موارد مختلفی از جمله تمام دسـتاوردها و سـودهای تجاری )نظر مشـهور شـیعه(، از مسـائل 

پرچالـش در بحـث خمـس اسـت کـه تـا کنـون محـل بحـث اسـت و فراتربـودن خمـس از غنیمـت 

جنگی حتی در زمان پیامبر اکرم )ص( در منابع عامه )خمس معدن و گنج( و بر اسـاس روایات 

.ک: نجاتی، 1399: ص 67 - 95(. ع( ثابت ‌شده است )ر متعدد اهل ‌بیت )

ع( دربـاره خمـس غلاتی که آسـیاب می‌شـوند و محصـول زمین  یـان بـن صلـت از امـام عسـکری ) ر

کشـاورزی او بودند و نیز درباره قیمت ماهی صیدشـده و پارچه‌های بردی و نی‌های فروخته‌شـده 

ع( خمس را در همه موارد واجب می‌داند )طوسی،1407: ج ‏4، ص 139؛ حر  از نیزار پرسید و امام )

عاملی، 1409: ج ‏9، ص 504(.7 این روایت مهر تأیید امام، بر نظریه غالب و ‏رایج شیعه امامیه است؛ 

، چراکه آن حضرت در منابع مختلفی که جزء  یعنی گسـتردگی دامنه ‏خمس از آن زمان تا به امروز

یا به دست می‌آید؛ 4. زمین  موارد مشهور خمس )1. معدن؛ 2. گنج؛ 3. جواهراتى كه با غوّاصى از در

خریداری‌شده از ذمی؛ 5. غنیمت جنگى( نیست نیز خمس را واجب دانسته است. ‏

3. نقل لاحلدوب‌ن و بخشش خمس رد ومادر خصا

یکی از بحث‌های چالشی خمس که از آغاز با آن همراه بود و در کنار وجوب آن مطرح می‌شد، بخشش 

خمس در موارد و شرایط ضروری بوده است. تکرار این مسئله کار را به ‌جایی رسانده است که برخی 

کیدهای فراوان ائمه متأخر درباره خمس، احتمال بخشش عمومی و حلیت خمس  بدون توجه به تأ

ع( درباره خمس،  و درنتیجه عدم وجوب پرداخت آن را بدهند؛ ولی توجه به منظومه فکری اهل‌بیت )

با قراین متعدد استمرار وجوب خمس اثبات می‌شود و حلال‌کردن خمس برای موارد خاص و شرایط 

ویژه جامعه شیعه یا مواردی عام مانند جلوگیری از واردشدن حرام به خوراک و نسل شیعیان و به‌ نوعی 

.ک: نجاتی، 1398: ص 187  ـ211؛ نیز نجاتی، 1399: ص 272 به بعد(.  تشویق به شیعه‌شدن است )ر
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ع( گفتگـوی امیرالمؤمنیـن بـا پیامبـر اکـرم )ص( را نقـل فرمود که پیامبر اکـرم )ص(  امـام عسـکری )

ضمـن اشـاره بـه مسـئله غصـب خلافـت و مسلط‌شـدن حاکمـان جـور بـر خمـس در اختیار امـام و 

حیف‌ومیل آن، برای جلوگیری از واردشدن مال حرام به خوراک و نسل شیعیان، خمس را به همه 

شیعیانی حلال کرد که سهمی ‌از این خمس را استفاده می‌کنند )خمسی که غالباً از جنگ‌ها به 

دست می‌آمد و شامل اسیران جنگی و غنایم و هزینه ناشی از خریدوفروش این موارد می‌شد( )حر 
عاملی، 1409: ج ‏9، ص 553(.8

کیدهـای متعـدد امامان بر  ایـن روایـت به‌صراحـت بیـان می‌کنـد دلیـل بخشـش خمس )بـا وجود تأ

ک‌زادی فرزندان شـیعیان  وجـوب آن از جملـه شـخص امـام عسـکری(، کمـک بـه حلال‌خوری و پـا

است. نگرانی درباره این امور ناشی از عواملی بود؛ از جمله:

_ارتباط و دادوستد شیعیان با پیروان مذاهب دیگر که خمس را واجب نمی‌دانستند یا شیعیانی 

که به خمس پایبند نبودند.

_ازدواج با بردگان پرشماری که در پی فتوحات اسلامی به اسارت درمی‌آمدند و وارد جامعه اسلامی 

می‌شدند؛ ولی به دلیل اینکه این جنگ‌ها بدون اذن امام بود، از نظر مالی در اختیار امام بودند و 

بدون اذن آن حضرت از نظر فقهی حق امام در نسلشان باقی می‌ماند.

4. نقشآ‌فینیر امام رد پایویی و وراج فهضیر خمس رد پههن رسزمیناه‌ی ایملاس

.ک: نجاتی، 1399: ص  خمس در قرن دوم گسترده‌تر و با مصادیقی بیشتر از قرن اول مطرح شد )ر

275 - 290( و گسـتردگی مناطـق جغرافیایـی سـکونت شـیعیانی کـه خمـس می‌پرداختنـد یـا از آن 

اسـتفاده می‌کردند، نشـان از موفقیت بزرگ امامان شـیعه در تبلیغ و نهادینه‌سـازی فریضه خمس 

است؛ در ادامه به نمونه‌هایی از این گسترش اشاره می‌شود.

* یکی از نمونه‌های گسترش مناطق خمسی، یمن است که روایت محمد بن اسماعیل و علی بن 

عبدالله از سادات حسنی، نشان‌دهنده این گسترش در یمن است. آنها از آمدن جمعی از شیعیان 
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ع( خبر داده‌اند که برای پرداخت اموالی نزد امام عسکری آمدند؛ اموالی که  یمنی نزد امام عسکری )
امام آن را مال الله نامید )طوسی، 1411: ص 355( که نشان از خمس‌بودن آن است.9

ع( معرفی می‌کند، در گزارشی که  * علی بن سنان موصلی که خود را یکی از خادمان امام عسکری )

از آخرین سفر خود در زمان آن حضرت نقل می‌نماید، از حضور هیئتی از منطقه جبال و قم برای 

ع( و حضور صاحب‌منصبان و اشـراف در مراسـم نماز و  پرداخت وجوه شـرعی به امام عسـکری )

تشییع آن حضرت خبر می‌دهد؛ این روایت اثبات‌کننده ارتباط مستمر شیعیان مناطق مختلف 

از جمله قم و جبال با سامرا برای امور مالی است )ابن‌بابویه، 1395: ج ‏2، ص 479(.

5. مدییرت اسزامن اکولت

شـکل‌گیری انحراف واقفه از درون سـازمان وکالت، ضربه سـنگینی بر این سـازمان بود که در زمان 

ع( روی داد و تا مدت‌ها اثرهای ادامه داشت؛ ولی با توجه به دوری امامان  امام کاظم و امام رضا )

بعدی از مدینه و مرکز تشیع در غالب ایام امامت و با توجه به گسترش جغرافیای جمعیتی شیعه 

در این عصر و آزادی عمل نسبی که یافته بود، ترمیم و تقویت این شبکه ضروری می‌نمود؛ امری که 

در سیره امامان بعدی جلوه داشت.

ع( در روایات  مدیریت و توجه و پشتیبانی شبکه وکالت در ابعاد مختلفی در دوران امام عسکری )

کید وکیل برای دریافت  مرتبط با خمس دیده می‌شود؛ این مدیریت شامل ابعادی چون تعیین و تأ

خمس، بررسی مشکلات وکیلان و نظارت و مدیریت و سامان‌دهی و تقسیم‌ کار و مشخص کردن 

جایگاه و سلسله‌مراتب نظر پشتیبانی مادی و معنوی بود.

الف( حمیات و پشتیبینا از ارباهیم بن عبده نیشروبای و راظنت رب او

ایـن مضمـون در دو روایـت کـه در رجـال کشـی نقـل‌ شـده، ‌اسـتفاده می‌شـود. ابراهیـم بـن عبـده از 

جملـه وکیالن امـام بـود کـه نامـه تأییـد او بـه عبدالله بـن حمدویه از اهالی بیهق نگاشـته شـد؛ امام 
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بـه آنهـا دسـتور داده بـود تـا حقـوق آن حضـرت را از اموالشـان خـارج کننـد و بعـد از حسابرسـی به او 

کید می‌فرماید به ابراهیم بن عبـده برای مصرف و مدیریت  بدهنـد؛ همچنیـن امـام طـی نامه‌ای تأ

این اموال نیز مجوز لازم داده ‌شـده اسـت )طوسـی، 1409: ص 580(.10 این مسـئله به‌روشـنی نشـان 

یـع و مصرف امـوال نیز در اختیار دسـت‌کم برخی  می‌دهـد افـزون بـر وظیفـه جمـع‌آوری، وظیفـه توز

از وکلا بوده اسـت.

در متن نامه دوم، امام ضمن امین و مورداعتماددانستن وکیل خویش )ابراهیم بن عبده نیشابوری( که 

حکمش از جانب امام توسط عده‌ای مورد تردید واقع ‌شده بود، شیعیان را به تقوای الهی و پرداخت 

کید فرمودند ابراهیم مجوز  حقوق شرعی به ابراهیم توصیه می‌کند و او را از اتهام‌ها وارد مبرا دانستند و تأ
پرداخت این اموال را در مواردی که هزینه کرده بود، دارا بوده است )طوسی، 1409: ص 580(.11

به‌ این ‌ترتیب پشتیبانی امام به وکیلش عبدالله بن حمدویه و ابراهیم بن عبده از روایت ‌استفاده می‌شود.

ع( بـه موالیـان و پیروانشـان  ع( ابتـدا بـه ایـن مسـئله اشـاره می‌کنـد کـه ائمـه ) در ایـن مکاتبـه امـام )

دلسوزی خاص دارند و اسحاق نیز از جمله آنهاست )طوسی، 1409: ص 580(.

کأتید رب رعیات سلسلرم‌هاتب و ترتیب رماجعه هب کویلان ب( 

شـاید امـروزه رعایـت سلسـله‌مراتب در مـوارد بسـیاری به معنای قـرار‌دادن حریم ویژه برای مسـئولان 

ع(، لزوم  دانسـته شـود؛ ولی با توجه به شـرایط سیاسـی و امنیتی حاکم بر شـیعیان و امام عسـکری )

تبعیت از این ترتیب برای ارتباط‌گرفتن با امام عسـکری، ضامن سالمت و امنیت شـخص امام و 

کسانی بود که با ایشان ارتباط داشتند.

در ادامه این نامه، امام به اسـحاق و دیگر دوسـتان خود در منطقه نیشـابور دسـتور می‌دهد اموال و 

حقـوق مالـی خـود را بـه ابراهیـم بن عبده پرداخت کنند؛ همچنین در این نامه برخلاف نامه قبلی، 

ابراهیم را موظف می‌کنند اموال را به رازی یا شخصی که رازی مشخص کرده است، تحویل دهد و 

در پایان از اسحاق می‌خواهد این فرمان را برای همکارانش بلالی و محمودی نیز بخواند.
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آن حضـرت در پایـان ایـن مکاتبـه می‌خواهـد پیـش از خارج‌شـدن از سـامرا، بـا نایـب خـاص امـام 

یعنی عثمان بن سعید عمری دیدار داشته باشد و با وی آشنا شود؛ چراکه عمری امین معتمد آن 

حضرت است که تمام اموالی که از نواحی مختلف جمع‌آوری می‌شود، تحت نظر او قرار می‌گیرد 
و تقسیم می‌شود )ابن‌بابویه، 1395: ج ‏2، ص 455(.12

ج( راک‌هبگیری شیوه خصا ایردفت ربای اطمیانن بخشی هب کویلان

* در روایـت ابوالادیـان روش خاصـی کـه وکلا بـرای کسـب اعتمـاد پرداخت‌کننـدگان خمـس بـه کار 

می‌بستند، بیان شده است. بر اساس این روایت، مردم برای اطمینان از اینکه این اموال به نماینده 

واقعی امام تحویل می‌شود، به ‌گونۀ عادتی مستمر از او می‌خواستند با کمک امام، کسانی که این 

اموال را به ‌سوی امام گسیل داشته‌اند و کمیت و کیفیت این اموال را به‌دقت مشخص کند و وقتی 

جعفر برادر امام که ادعای امامت داشت، از این کار ناتوان می‌شود، به او اعتماد نمی‌کنند و اموال 

امـام را بـه او تحویـل نمی‌دهنـد؛ امـا بـا اعتماد به قاصـد امام دوازدهم امـوال را به او تحویل می‌دهند 
)ابن‌بابویه، 1395: ج ‏2، ص 479(.13

6. امام عسکری و هجوت هب کمک ربای داسات فقیر

امامـان شـیعه سـهام ذکرشـده در آیـه خمـس را واقعـی و ابـدی تفسـیر می‌کردنـد )کلینـی، 1407: ج 

1، ص 539( و پـس از رسـول‌الله، سـهم الله و سـهم رسـول و سـهم ذی‌القربـی را بودجـه‌ای در اختیـار 

امام معصوم - که پیشـوای واقعی مسـلمانان و نزدیک‌ترین خویشـاوند رسـول‌الله بود - می‌دانستند؛ 

بدیـن ترتیـب سـهم الله را در جایـگاه پیشـوایی و سـهم رسـول را بـه ارث و سـهم ذی‌القربـی را بـرای 

ذی‌القربـی در اختیـار می‌گرفـت )حـر عاملـی، 1409: ج 9، ص 490 و 516(. آنـان سـه سـهم بعـدی 

را ویـژه یتیمـان و درراه‌مانـدگان و فقیـران بنی‌هاشـم می‌دیدنـد )عـده‌ای از علمـاء، 1363: ص 176؛ 

محـدث نـوری، 1408: ج 7، ص 289(.
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بـر ایـن اسـاس مصـارف خمـس در نـگاه شـیعه امامیـه بـه دو قسـمت اصلـی سـهم امـام و سـهم 

سـادات تقسـیم می‌شـد. ایـن تقسـیم در مرحلـه اجـرا دربرگیرنـده مصادیـق متعـددی می‌شـد کـه 

: سـهم ذی‌القربـی و کمـک بـه سـادات نیازمنـد، کمـک بـه تحقق  مهم‌تریـن آنهـا عبـارت اسـت از

یع شبانه ارزاق میان نیازمندان(،  ی بردگان، توز عدالت اجتماعی و تهیدستان جامعه )آزادساز

ع(، حمایـت از خـط تبلیغاتـی مدافع اهل  حمایـت از جبهـه فرهنگـی علمـی همـراه اهـل‌ بیـت )

ع(، تخفیف سـالیانه  ع( )شـاعران(، حمایـت از قیام‌هـای سیاسـی همـگام با اهل ‌بیت ) ‌بیـت )

خمـس، حمایـت و مدیریـت شـبکه وکالـت و بخشـش عمومی و خاص خمـس )نجاتی، 1399: 

ص 194 به بعد(.

بر اسـاس نگاه ائمه، ذی‌القربی به خویشـان نزدیک پیامبر و امامان معصوم تفسـیر می‌شـوند که 

خمس به طرق مختلف در اختیارشان قرار می‌گرفت. از سوی دیگر رسیدگی به هاشمیان فقیر 

و نیازمند اعم از یتیمان و مسکینان و درراه‌ماندگان نیز بر عهده آنان بود که کم‌وبیش در سیره 

بیشتر ائمه دیده می‌شود؛ از این‌رو توجه به نیازمندان بنی‌هاشم به ‌طور مستمر در سیره امامان 

بعدی دیده می‌شود.

ع( نیز توجه به این مسئله دیده می‌شود: در روایات برجای‌مانده از سیره امام عسکری )

یـد علـوی )از سـادات علـوی و اصحـاب امـام عسـکری(  * امـام عسـکری )ع( بـرای علـی بـن ز

)شوشـتری، 1410: ج ‏7، ص 467(، هزینـه خریـد کنیـز موردنیـازش را تأمیـن کـرد )ابن شهرآشـوب، 

ج 4، ص 431(؛ داود بـن قاسـم جعفـری )از نـوادگان جعفـر بـن ابی‌طالـب و اصحـاب   :1379

کن بغداد؛ خوئی، 1372: ج ‏8، ص 123( نیز که هنگام  جلیل‌القدر امام رضا و ائمه بعدی و سا

رفتن به حج برای وداع نزد امام عسـکری )ع( آمده بود، از تأمین‌شـدن هزینه سـفرش با کرامت آن 

گر  حضرت خبر داده اسـت )ابن‌شهرآشـوب، 1379: ج 4، ص 409(. جالب این اسـت که حتی ا

برخی این افراد به ‌دروغ اظهار نیاز می‌کردند، امام به آنان جواب منفی نمی‌داد و ضمن نهی‌کردن 

ع( با اسـماعیل بن  از دروغ‌گفتـن، بـه آنـان کمـک مالـی می‌کـرد؛ چنان‌کـه در رفتـار امـام عسـکری )
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ج ‏10، ص 165( نمـودار اسـت  عبـاس هاشـمی از اصحـاب ویـژه ائمـه اخیـر )مامقانـی، 1431: 

)ابن‌شهرآشوب، 1379: ج 4، ص 432(.

ایـن شـبهه از دیربـاز مطـرح اسـت کـه قانـون خمس، کمک به طبقاتی‌شـدن جامعه اسالمی به نفع 

خاندان رسالت و نوعی تبعیض نژادی است. این توهم برآمده از نگاهی سطحی به خمس و بدون 

توجه به جزئیات آن است؛ زیرا:

ک رعایت مصالح  کم اسلامی است که باید آن را با ملا اول: مدیریت تقسیم خمس در اختیار حا

مسـلمانان و جامعه اسالمی هزینه کند و از جمله این هزینه‌ها، برطرف‌کردن نیازمندی سـادات 

یه رسـول‌الله اسـت؛ یعنی سـادات فقیر در مصارف خمس سـهم دارند، نه اینکه خمس  فقیر و ذر

بـه آنـان اختصـاص داشـته باشـد. ایـن مسـئله به‌روشـنی از تقسـیم خمـس میـان شـش دسـته قابـل 

‌اسـتفاده اسـت )خـدا و رسـول و ذی‌القربـی و بعـد یتیمان، فقیـران و نیازمندان سـادات( )نجاتی، 

1399: ص 191(؛ بنابراین نمی‌توان همۀ خمس را مالی اختصاص‌یافته به سـادات دانسـت، بلکه 

حتی فقیران غیر سـید نیز بنا بر مصالح جامعه اسالمی و صلاحدید پیشـوای جامعه، می‌توانند 

از خمس اسـتفاده کنند که این مسـئله در روایات با تعبیر »وجه الإماره بودن خمس« مطرح‌ شـده 

است )حر عاملی، 1409: ج 9، ص 490(.

دوم: به ‌اتفاق نظر شـیعه و سـنی، سـادات فقیر از صدقات عمومی و زکاتی که همه فقیران جامعه 

اسالمی را بهره‌منـد می‌کنـد، منـع شـده‌اند )نجاتـی، 1399: ص 227( و نبایـد از آن مصـرف کننـد 

آنـان در ازای  ج 2، ص 213( و تعلـق خمـس بـه  ج 4، ص 58؛ بیهقـی، 1344:  )كلینـی، 1407: 

محرومیت‌شان از زکات است.

سـوم: پیش‌فرض این شـبهه تقسیم‌شـدن خمس به قسـمت‌های مساوی اسـت؛ درحالی‌که بیشتر 

فقیهـان شـیعه مسـاوی‌بودن ایـن تقسـیم را نپذیرفته‌انـد و خمـس را در اختیـار امام جامعه اسالمی 

می‌دانند تا آن را به ‌تناسب نیازها قسمت کند )برای نمونه بنگرید: عاملی، 1412: ص 315؛ نجفی، 

1404: ج 16، ص 54؛ نجاتـی، 1399: ص 235 بـه بعـد(؛ طبیعـی اسـت اگـر سـادات جامعه اسالمی 
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نیازمند و فقیر نباشند، استحقاق دریافت خمس ندارند.

بـا ایـن توضیحـات بایـد گفـت سهیم‌دانسـتن سـادات فقیـر از خمـس، تنهـا بـه معنـای اختصـاص 

منبعی جایگزین برای این قشر نیازمند جامعه در مقایسه با نیازمندان دیگر است که از محل‌ها و 

منابع مختلف استفاده می‌کنند.

افـزون بـر ایـن بایـد از کارکـرد بـالای اجتماعـی و مذهبـی توجـه بـه سـادات سـخن گفـت کـه سـود 

کـرم )ص( و  یـه پیامبـر ا بـرای نمونـه نفـس وجـود سـادات و ذر بـه اقشـار مختلـف می‌رسـد؛  آن 

کریـم در ایـن بعـد  « و نشـان حقانیـت قـرآن  تصدیـق وعـده الهـی بـه آن حضـرت در سـوره »کوثـر

اسـت و کارکـرد آن اطمینـان بـه قـرآن کریـم اسـت. از سـوی دیگـر ایـن توجـه باعث بالا‌بـردن ارتباط 

ع( آن حضـرت می‌شـود. هرچـه ایـن محبـت  معنـوی و محبـت مـردم بـه رسـول‌الله و اهـل ‌بیـت )

خالص‌تر و واقعی‌تر شـود، راه پیاده‌کردن اخلاق و سـیره آن حضرات در جامعه هموارتر می‌شـود 

گسـترش می‌یابـد. نمونـه آن را می‌تـوان در مراسـم  و ارزش‌هـای اخلاقـی و معنـوی میـان جامعـه 

اربعیـن حسـینی به‌روشـنی دیـد کـه از یـک ابـراز عشـق فـردی بـه یک حرکـت سیاسـی، اجتماعی، 

فرهنگـی و بین‌المللـی تبدیل‌شـده اسـت.

نتیجه

ع(، نقش آن حضرت در پویایی و نهادینه‌شدن بیشتر فریضه خمس،  با بررسی سیره امام عسکری )

کید بر وجوب خمس و جایگاه آن، به‌صراحت  به‌روشنی ‌اثبات‌شدنی است. آن حضرت ضمن تأ

درباره فراتربودن دامنه خمس دربارۀ غنایم جنگی را بیان می‌کند و مانند امامان قبلی و فرزندشان، 

حلال‌کـردن و بخشـش خمـس را بـا هـدف خـاص و در مـوارد خـاص می‌دانـد. ایشـان بـر مدیریـت 

سازمان وکالت اشراف کامل داشت و این سازمان با اشراف آن حضرت گستردگی خود را در مناطق 

مختلف جهان اسلام استمرار می‌داد. از آن حضرت کمک‌های مالی به سادات فقیر گزارش‌ شده 

است که یکی از مصارف خمس است و این‌گونه استمرار مصارف خمس را نشان داده است.
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پیشون‌تاه‌
1 . مجله علمی - پژوهشی پژوهش‌های فقهی، دوره 15، ش 2، تابستان 1398.

2 . مأمــون در تشــییع بــدن مطهــر امــام رضــا )ع( و در تشــیع امــام جــواد و در تشــییع امــام هــادی و در 

تشــییع امــام عســکری دیگــر مقام‌هــای دربــار عباســی شــرکت کردنــد.
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َ
ثِقَتِــي وَ أ

 وَاسِــعٌ كَرِيــمٌ.
 الّلََ

َ
هُــمْ، إِنّ

َ
ــاكَ مَعَهُــمْ بِرَحْمَتِــي ‏ل  وَ إِيَّ

وْلِيَائِــهِ، وَ رَحِمَهُــمُ الّلَُ
َ
 بِعِصْيَــانِ أ

شْــقَاكُم‏ُ الّلَُ
َ
 أ

َ
خِيــرهِِ، وَ ل

ْ
 تَأ

َ
وَ ل

ي لنــا أن ليــس لرســول الله ص  يــان قــال: كتبــت إلــى العســكري‏ ع جعلــت فــداك رو 4 . عــن محمــد بــن الر

‏مــن الدنيــا إلا الخمــس‏ فجــاء الجــواب إن الدنيــا و مــا عليهــا لرســول الله )ص(.

ــدِ بْــنِ عَلِــيِّ بْــنِ مُوسَــى بْــنِ جَعْفَــرِ  حَسَــنَ بْــنَ عَلِــيِّ بْــنِ مُحَمَّ
ْ
خْــدُمُ ال

َ
: كُنْــتُ أ

َ
دْيَــانِ قَــال

َ ْ
بُــو ال

َ
ثَ أ

َ
5 . وَ حَــدّ

ــتُ 
ْ
مْصَــارِ فَدَخَل

َ ْ
ــى ال

َ
حْمِــلُ كُتُبَــهُ إِل

َ
بِــي طَالِــبٍ ع وَ أ

َ
حُسَــيْنِ بْــنِ عَلِــيِّ بْــنِ أ

ْ
ــدِ بْــنِ عَلِــيِّ بْــنِ ال بْــنِ ‏مُحَمَّ

كَ سَــتَغِيبُ 
َ
مَدَائِــنِ فَإِنّ

ْ
ــى ال

َ
 امْــضِ بِهَــا إِل

َ
ــيَ فِيهَــا ص فَكَتَــبَ مَعِــي كُتُبــاً وَ قَــال تِــي تُوُفِّ

َّ
تِــهِ ال

َّ
يْــهِ فِــي ‏عِل

َ
عَل

ي وَ  وَاعِيَــةَ فِــي دَارِ
ْ
خَامِــسَ عَشَــرَ وَ تَسْــمَعُ ال

ْ
ى يَــوْمَ ال

َ
ــى سُــرَّ مَــنْ رَأ

َ
خَمْسَــةَ ‏عَشَــرَ يَوْمــاً وَ تَدْخُــلُ إِل

بَــكَ 
َ
 مَــنْ طَال

َ
ــإِذَا كَانَ ذَلِــكَ فَمَــنْ قَــال دِي فَ ــا سَــيِّ ــتُ يَ

ْ
ــانِ فَقُل دْيَ

َ ْ
ــو ال بُ

َ
 أ

َ
مُغْتَسَــلِ- قَــال

ْ
ــى ‏ال

َ
تَجِدُنِــي عَل

ــتُ 
ْ
قَائِــمُ بَعْــدِي فَقُل

ْ
ــيَّ فَهُــوَ ال

َ
ــي عَل ِ

ّ
 مَــنْ يُصَل

َ
ــتُ زِدْنِــي فَقَــال

ْ
قَائِــمُ مِــنْ بَعْــدِي فَقُل

ْ
بِجَوَابَــاتِ كُتُبِــي ‏فَهُــوَ ال

قَائِــمُ بَعْــدِي.
ْ
هِمْيَــانِ فَهُــوَ ال

ْ
خْبَــرَ بِمَــا فِــي ال

َ
 مَــنْ ‏أ

َ
زِدْنِــي فَقَــال

زْوَاجِكُــمْ وَ 
َ
كُــمْ مَــا وَرَاءَ ظُهُورِكُــمْ مِــنْ أ

َ
 ل

َ
يْهِــمْ، لِيَحِــلّ

َ
دَائِهَــا إِل

َ
مَرَكُــمْ بِأ

َ
وْلِيَائِــهِ حُقُوقــاً أ

َ
يْكُــمْ لِ

َ
6 . وَ فَــرَضَ عَل

ــمَ مَــنْ يُطِيعُــهُ 
َ
ــرْوَةُ، وَ لِيَعْل

َ
بَرَكَــةُ وَ الثّ

ْ
مَــاءُ وَ ال لِــكَ النَّ

َ
بِكُمْ وَ مَعْرفَِتِكُــمْ بِذ كَلِكُــمْ وَ مَشَــارِ

ْ
مْوَالِكُــمْ وَ ‏مَأ

َ
أ

از ایـن گزارش‌هـا، واکنـش آن حضـرت بـه چالش‌هـای جدی درباره فریضه خمس نمایان اسـت که 

ع(  با تعیین تکلیف آن تا زمان آخرین امام آشـکار شـیعه، می‌توان هماهنگی سـیره امام عسـکری )

ع( دربـاره خمـس اسـتنباط کـرد و دیـدگاه مشـهور امامیـه دربـاره  را بـا منظومـه فکـری دیگـر امامـان )

شمولی‌بودن خمس و مقطعی‌بودن بخشش نقل‌شده درباره آن را تأیید می‌کند.
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 مَــنْ 
َ

نّ
َ
مُــوا أ

َ
قُرْبــ‏ى، وَ اعْل

ْ
ةَ فِــي ال مَــوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْــراً إِل

َ
يْــهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
سْــئَل

َ
: قُــلْ لا أ

َ
ُ عَــزَّ ‏وَ جَــلّ  الّلَ

َ
غَيْــبِ قَــال

ْ
مِنْكُــمْ بِال

ــوَ‏.  هُ
َّ

ــهَ إِل
َ
 إِل

َ
ــهِ، ل يْ

َ
ــراءُ إِل فُقَ

ْ
ــمُ ال نْتُ

َ
ــيُّ وَ أ غَنِ

ْ
ــوَ ال  ‏هُ

 الّلََ
َ

نّ
َ
ــى نَفْسِــهِ وَ أ

َ
ــا يَبْخَــلُ عَل مَ

َ
يَبْخَــلُ فَإِنّ

ع مــا الــذي يجــب علــي يــا مــولاي فــي غلــة  يــان بــن الصلــت قــال: كتبــت إلــى أبــي محمــد  ى الر 7 . رو

رحــ‏ى ‏فــي أرض قطيعــة لــي و فــي ثمــن ســمك و بــردي و قصــب أبيعــه مــن أجمــة هــذه القطيعــة 

فكتــب ي‏جــب عليــك فيــه الخمــس إن شــاء الله تعالــى.

ع‏ أنــه قــال لرســول الله ص  8 . الحســن بــن علــي العســكري‏ ع فــي تفســيره عــن آبائــه عــن أميــر المؤمنيــن 

‏قــد علمــت يــا رســول ‏الله- أنــه ســكيون بعــدك ملــك عضــوض‏ و جبــر فيســتولى علــى خمســي‏ )مــن 

‏الســبي( و الغنائــم و يبيعونــه فــا يحــل‏ ‏لمشــتريه لأن نصيبــي فيــه فقــد وهبــت نصيبــي منــه لــكل مــن 

كل و مشــرب و لتطيــب مواليدهــم و  ‏ملــك شــيئا مــن ذلــك مــن شــيعتي لتحــل لهــم منافعهــم مــن ‏مــأ

لا كي‏ــون أولادهــم أولاد حــرام فقــال رســول الله ص- مــا تصــدق أحــد أفضــل مــن ‏صدقتــك و قــد تبعــت 

‏رســول الله فــي فعلــك أحــل الشــيعة كل مــا كان فيــه مــن غنيمــة و بيــع مــن نصيبــه علــى واحــد ‏مــن 

‏شــيعتي و لا أحلهــا أنــا و لا أنــت لغيرهــم.

ــدٍ  ــي مُحَمَّ بِ
َ
ــى أ

َ
ــا عَل نَ

ْ
ــالا دَخَل انِ قَ ــنِيَّ حَسَ

ْ
ِ ال

ــدِ الّلَ ــنُ عَبْ ــيُّ بْ ــمَاعِيلَ وَ عَلِ ــنُ إِسْ ــدُ بْ ــي مُحَمَّ ثَنِ
َ

 حَدّ
َ

ــال 9 . قَ

ــهُ  ــدْرٌ خَادِمُ ــهِ بَ يْ
َ
ــلَ عَل ــى دَخَ ــيعَتِهِ حَتَّ ــهِ وَ شِ وْلِيَائِ

َ
ــنْ أ ــةٌ مِ ــهِ جَمَاعَ ــنَ يَدَيْ ى ‏وَ بَيْ

َ
ــنْ رَأ ــرَّ مَ ــنِ ع بِسُ حَسَ

ْ
ال

يَمَــنِ فِــي حَدِيــثٍ طَوِيــلٍ 
ْ
ءِ نَفَــرٌ مِــنْ شِــيعَتِنَا بِال

َ
هُــمْ هَــؤُل

َ
 ‏ل

َ
بَــابِ قَــوْمٌ شُــعْثٌ‏غُبْرٌ فَقَــال

ْ
يَ بِال

َ
 يَــا مَــوْل

َ
فَقَــال

ــيَ. نْ يَنْتَهِ
َ
ــى أ

َ
يَسُــوقَانِهِ إِل

ــذِي 
َّ
ــى إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ عَبْــدَةَ وَ كِتَابِــيَ ال

َ
يْــهِ كَتَــبَ إِل

َ
ِ عَل

ــوَاتُ الّلَ
َ
ــدٍ صَل بَــا مُحَمَّ

َ
 أ

َ
نّ

َ
قَــاتِ‏، أ 10 . حَكَــى بَعْــضُ الثِّ

ــي،  ــاهُ لِقَبْــضِ حُقُوقِــي مِــنْ مَوَالِــيَّ هُنَــاكَ: نَعَــمْ هُــوَ كِتَابِــي بِخَطِّ ــى إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ عَبْــدَةَ بِتَوْكِيلِــي إِيَّ
َ
وَرَدَ ‏عَل

يُخْرجُِــوا مِــنْ 
ْ
َ حَــقَّ تُقاتِــهِ‏ وَ ل قُــوا الّلَ يَتَّ

ْ
دِهِــمْ حَقّــاً غَيْــرَ بَاطِــلٍ، فَل

َ
هُــمْ بِبَل

َ
عْنِــي إِبْرَاهِيــمَ بْــنَ عَبْــدَةَ ل

َ
قَمْتُــهُ ‏أ

َ
أ

مَةِ مِــنَ 
َ

ــا يْــهِ بِالسَّ
َ
ُ وَ مَــنَّ عَل قَــهُ الّلَ

َ
ــهُ مَــا يَعْمَــلُ بِــهِ فِيهَــا، وَفّ

َ
زْتُ ل يْــهِ، فَقَــدْ جَــوَّ

َ
يَدْفَعُوهَــا إِل

ْ
حُقُوقِــي وَ ‏ل

ــهِ.‏ قْصِيــرِ بِرَحْمَتِ التَّ

كُــمْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنَ عَبْــدَةَ 
َ
بَيْهَقِــيِ‏: وَ بَعْــدُ، فَقَــدْ نَصَبْــتُ‏ ل

ْ
يْــهِ ال ِ بْــنِ حَمْدَوَ

ــى عَبْــدِ الّلَ
َ
ــهُ )ع( إِل

َ
11 . مِــنْ كِتَــابٍ ل

مِينِــي عِنْــدَ مَوَالِــيَّ 
َ
تُــهُ ثِقَتِــي وَ أ

ْ
يْــهِ، وَ جَعَل

َ
يْكُمْ‏إِل

َ
وَاجِبَــةَ عَل

ْ
هْــلُ نَاحِيَتِــكَ حُقُوقِــيَ ال

َ
وَاحِــي وَ أ ‏لِيَدْفَــعَ النَّ

 
َ

خِيــرهِِ، وَ ل
ْ
 تَأ

َ
رٌ فِــي تَــرْكِ ذَلِــكَ وَ ل

ْ
هُــمْ عُــذ

َ
يْــسَ ل

َ
حُقُــوقَ‏، فَل

ْ
وا ال يُــؤَدُّ

ْ
يُرَاقِبُــوا وَ ل

ْ
‏َ وَ ل قُــوا الّلَ يَتَّ

ْ
هُنَــاكَ، ‏فَل
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ــمٌ‏. ي  وَاسِــعٌ كَرِ
 الّلََ

َ
ــمْ، إِنّ هُ

َ
ــي ل ــمْ بِرَحْمَتِ ــاكَ مَعَهُ  وَ إِيَّ

ــمُ الّلَُ ــهِ، وَ رَحِمَهُ وْلِيَائِ
َ
ــانِ أ  بِعِصْيَ

كُمُ‏ ‏الّلَُ شْــقَا
َ
أ

ــهُ  ــهِ وَ تَعْرفَِ يْ
َ
مَ عَل ِ

ّ
ــل ــهُ، وَ تُسَ ــايَ عَنْ ــهُ بِرضَِ  عَنْ

ــريَِّ رَضِــيَ الّلَُ عَمْ
ْ
ــى ال قَ

ْ
ــى تَل ــدَةِ حَتَّ

ْ
بَل

ْ
ــنَ ال ــنَّ مِ  تَخْرُجَ

َ
ــا 12 . فَ

يْنَــا مِــنْ شَــيْ‏ءٍ مِــنَ 
َ
 مَــا يُحْمَــلُ إِل

ُ
يْنَــا، فَــكُلّ

َ
ــا وَ إِل يــبُ مِنَّ قَرِ

ْ
عَفِيــفُ ال

ْ
مِيــنُ ال

َ ْ
اهِــرُ ال ــهُ ‏الطَّ

َ
وَ يَعْرفَِــكَ فَإِنّ

ِ كَثِيــراً.
حَمْــدُ لَِّ

ْ
يْنَــا، وَ ال

َ
مْــرهِِ، ‏لِيُوصَــلَ ذَلِــكَ إِل

َ
يْــهِ يَصِيــرُ آخِــرَ أ

َ
وَاحِــي فَإِل النَّ

بِــيُّ لِنُقِيــمَ  دِي مَــنِ الصَّ ــا سَــيِّ ــاءُ يَ
َ

وَشّ
ْ
ــهُ حَاجِــزٌ ال

َ
 ل

َ
ــرُ فَقَــال ــيٍّ وَ هُــوَ يَزْفِ ــنِ عَلِ ــى جَعْفَــرِ بْ

َ
ــمَّ خَرَجْــتُ إِل 13 . ثُ

وا عَــنِ 
ُ
ل

َ
ــوسٌ إِذْ قَــدِمَ نَفَــرٌ مِــنْ قُــمَّ فَسَــأ

ُ
عْرفُِــهُ فَنَحْــنُ جُل

َ
 أ

َ
يْتُــهُ قَــطُّ وَ ل

َ
ِ مَــا رَأ

 وَ الّلَ
َ

يْــهِ فَقَــال
َ
ــةَ عَل حُجَّ

ْ
‏ال

يْــهِ وَ 
َ
مُوا عَل

َّ
ــى جَعْفَــرِ بْــنِ عَلِــيٍّ فَسَــل

َ
ــاسُ إِل شَــارَ النَّ

َ
ــوا فَمَــنْ نُعَــزّيِ فَأ

ُ
حَسَــنِ بْــنِ عَلِــيٍّ ع فَعَرَفُــوا مَوْتَــهُ فَقَال

ْ
‏ال

 
ُ

ثْوَابَــهُ وَ يَ‏قُــول
َ
 فَقَــامَ يَنْفُــضُ أ

ُ
مَــال

ْ
كُتُــبُ وَ كَــمِ ال

ْ
ــنِ ال  مِمَّ

ُ
 فَتَقُــول

ً
 مَعَنَــا كُتُبــاً وَ مَــال

َ
ــوا إِنّ

ُ
ــوْهُ وَ قَال وْهُ وَ هَنَّ ‏عَــزَّ

نٍ وَ هِمْيَــانٌ 
َ

نٍ وَ فُــا
َ

نٍ وَ فُــا
َ

 مَعَكُــمْ كُتُــبُ فُــا
َ

خَــادِمُ فَقَــال
ْ
 فَخَــرَجَ ال

َ
غَيْــبَ ‏ قَــال

ْ
ــمَ ال

َ
نْ نَعْل

َ
ــا أ يــدُونَ مِنَّ تُرِ

ــكَ  ــهَ بِ ــذِي وَجَّ
َّ
ــوا ال

ُ
 وَ قَال

َ
ــال مَ

ْ
ــبَ وَ ال كُتُ

ْ
ــهِ ال يْ

َ
ــوا إِل ــةٌ فَدَفَعُ ــا مَطْلِيَّ ــرَ ‏مِنْهَ ــرَةُ دَنَانِي ــارٍ وَ عَشَ ــفُ دِينَ

ْ
ل

َ
فِيــهِ أ

ــهُ ذَلِــكَ.
َ
مُعْتَمِــدِ وَ كَشَــفَ ل

ْ
ــى ال

َ
مَــامُ فَدَخَــلَ ‏جَعْفَــرُ بْــنُ عَلِــيٍّ عَل ِ

ْ
خْــذِ ذَلِــكَ هُــوَ ال

َ
لِ

کتابهمان‌
ی. ابن‌بابویه، محمد بن علی )1385 ش(؛ علل الشرائع؛ ج اول، قم: کتاب‌فروشی داور

_____________ )1395 ش(؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ چ دوم، تهران: اسلامیه.‏

یان. ابن‌حمزه طوسى، محمد بن على )1419 ق(؛ الثاقب فی المناقب؛ چ سوم، قم: انصار

ابن‌شهرآشوب، محمد بن علی )1379 ش(؛ مناقب آل ابی‌طالب؛ چ اول، قم: علامه.

اشعری، سعد بن عبدالله )1360 ش(؛ المقالات و الفرق؛ چ دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

کبری، محمد )1387 ش(؛ عباسیان از بعثت تا خلافت؛ قم: بوستان کتاب. الله‌ا

بیهقی، احمد بن حسین )1344 ق(؛ السنن الکبری؛ چ اول، هند: مجلس دائرة المعارف النظامیة.

تبریزی، جواد )14296 ق(؛ الموسوعة الرجالیة؛ چ اول، قم: دار الصدیقة الشهیدة.

ثعلبی، احمد بن محمد )1422 ق(؛ الکشف و البیان؛ چ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
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ع(«؛ مجلـه  کارگـزاران ائمـه اطهـار ) ی، محمدرضـا )1381 ش(؛ »نگاهـی بـه انحرافـات برخـی از  جبـار

معرفت، ش 52.

_____________ )1382 ش(؛ سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمة؛ قم: مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی.

_____________ )1403 ش(؛ »نماینـدگان ائمـه: در ایـران )از عصـر امـام صـادق تـا پایـان غیبـت صغـری(«؛ 

یخ و آیینه پژوهش، پیش‌شماره 1. تار

یان.‏ جعفریان، رسول )1381 ش(؛ حیات فکری و سیاسی ائمه؛ چ ششم، قم: انصار

حر عاملی، محمد بن حسـن )1409 ق(؛ تفصیل وسـائل الشـیعة إلی تحصیل مسـائل الشـریعة )وسـائل 

الشیعة(؛ چ اول، قم: مؤسسه آل البیت.

حمیری، عبدالله بن جعفر )1413 ق(؛ قرب الإسناد؛ چ اول، قم: مؤسسة آل البیت.

حویزى، عبد‌على بن جمعه )1415 ق(؛ تفسیر نور الثقلین؛ چ چهارم، قم: اسماعیلیان.

خویـی، سیدابوالقاسـم )1372 ش(؛ معجـم رجـال الحدیـث و تفصیـل طبقات الرجـال؛ چ اول، قم: مرکز 

نشر الثقافه الاسلامیه فی العالم.

شوشتری، محمدتقی )1410 ق(؛ قاموس الرجال؛ چ دوم، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.

. صفدی، خلیل بن ایبک )1401 ق(؛ الوافی بالوفیات؛ چ دوم، بیروت: دار النشر فرانز شتاینر

. طبرسی، فضل بن حسن )1372 ش(؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ چ سوم، تهران: ناصر خسرو

ی بأعلام الهدی؛ چ اول، قم: آل البیت. _____________ )1417 ق(؛ إعلام الور

طبری، محمد بن جریر )1412 ق(؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ چ اول، بیروت: دار المعرفة.

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن )1407 ق(؛ الخلاف؛ چ اول، قم: جامعه مدرسین.

_____________ )1407 ق(؛ تهذیب الاحکام؛ محقق: خرسان؛ چ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه.

_____________ )1409 ق(؛ إختیار معرفة الرجال؛ چ اول، مشهد: دانشگاه مشهد.

_____________ )1411 ق(؛ کتاب الغیبة للحجة؛ چ اول، قم: ]بی‌نا[.

_____________ ]بی‌تا[؛ الفهرست؛ قم: مكتبة الشریف الرضی.

عده‌اى از علماء )1363 ش(؛ الأصول الستة عشر )ط - دار الشبستری(؛ چ اول، قم: ]بی‌نا[.
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عیاشی، محمد بن مسعود )1380 ش(؛ تفسیر العیاشی؛ چ اول، تهران: المطبعة العلمیه.

کلینی، محمد بن یعقوب )1407 ق(؛ الکافی؛ چ چهارم، تهران: اسلامیه.

ع( لإحیاء التراث. مامقانی، عبدالله )1431 ق(؛ تنقیح المقال فی علم الرجال؛ قم: مؤسسة آل البیت )

متقـی هنـدی، علـی بـن حسـام‌الدین )1401 ق(؛ کنـز العمـال فـی سـنن الأقـوال والأفعـال؛ تحقیـق: بکـری 

حیانی، صفوة السقا؛ چ پنجم، بیروت: مؤسسة الرسالة.

مصطفوی، سیدجواد )1369 ش(؛ ترجمه أصول الكافی؛ چ اول، تهران: اسلامیه.

مفید، محمد بن محمد )1413 ق(؛ الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد؛ قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.

یـۀ بخشـیدن خمـس توسـط امامان شـیعه )11 تا  یخـی نظر ‏نجاتـی، محمدسـعید )1398 ش(؛ »‏بررسـی تار

329 ه.ق(«؛ پژوهش‌های فقهی، دوره 15، ش 2.

_____________ )1399 ش(؛ »چرایـی عـدم ابالغ وجـوب خمـس درآمدها )ارباح مکاسـب( در زمان پیامبر 

کرم )ص(«؛ پژوهش‌های فقهی، دوره 16، ش 2. ا

. یخ؛ تهران: نشر مشعر _____________ )1399 ش(؛ خمس در بستر تار

نجاشی، احمد بن علی )1365 ش(؛ فهرست أسماء مصنفی الشیعة؛ چ ششم، قم: جامعه مدرسین.

چ هفتـم،  ، محمدحسـن )1404 ق(؛ جواهـر الـكلام فـی شـرح شـرائع الإسالم؛  نجفـى صاحـب الجواهـر

بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

ی شاهرودی، علی )1394 ش(؛ مستدركات علم رجال الحدیث؛ چ اول، قم: جامعه مدرسین. نماز

ع(. نوری، حسین )1408 ق(؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ چ اول، بیروت: مؤسسه آل البیت )
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